
 

 

 مذاهب خمسه بررسي فقهي و تطبيقي اوقات نماز در

 ١خديجه احمدي

 چكيده:

جمله اختلافات بين  زا ت،اسه نت نماز در مذاهب پنجگاسي اوقاوهش بررپژموضوع اين      
 باشد:مذاهب به شرح ذيل مي

 تا زوال اربعه مذاهب اامّ دانند،مي غروب تا خورشيد زوال وقت و عصر را ظهر نماز وقت اماميه -
 .دانندمي عصر نماز وقت را غروب تا آن بعد از و ظهر نماز وقت را شيء سايه برابري دو

 مذاهب شود، وليمي حاصل مشرق سرخي رفتن نيب از با غروب معتقدند اماميه فقهاي -
 .دانندمي قرص سقوط را خورشيد غروب چهارگانه

 و عشاء مغرب انتهاي اربعه مذاهب اماّ دانند،مي شب نيمه را عشاء و مغرب نماز انتهاي اماميه -
 .نددانمي شب ثلث گذشتن و شفق رفتن از بين ترتيب به را

 هايواژه از مذاهب از يك هر كه است و تفاسيري تعابير فلات، اختااختلافاين  اصلي عامل    
اماميه قائل به وقت مشترك،  ه،آي. براساس همين اسراء دارند سوره ٧٨ شريفه آيه در رفته كار به

 وقت فضيلت و وقت مخصوص براي نمازهاي ظهر و عصر و نيز مغرب و عشاء هستند. اماّ عالمان
يه را كه بتوان در اند و وقت مشترك نمازهاي يوملائق وصقت مخصواهل سنّت براي هر نماز، 
نتّ كه حاكي از آن است كه س هلحاليكه روايات زيادي از ا رند، درپذيآن نماز را جمع خواند نمي

 .آوردندهم به جا مي نماز را بدون عذر با پيامبر صلي االله عليه و آله دو

 مسه.خ هبذاوال، غروب، مزاوقات نماز، فجر،  :يكليدواژگان      

                                                 
 راسانخنمايندگي ميه، معه المصطفي العالجا فقه و معارف اسلامي گرايش كلامارشد  ناسيرشكا١

 »مطالعات فقهي«دوفصلنامه تخصصي   

 ١٤٠١ نتاتابسو  بهار /تمشهه شمار /مپنجسال 
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 مقدّمه:

) نظم در ١٠٣/(نساء،  »تاًمَوقُْو كتِاباً الْمُؤْمنِِينَ عَلَى كانتَْ الصَّلاةَ إنَِّ«قال االله تعالي في كتابه:      
جهان، حركت زمين و خورشيد و تغيير فصول و اوقات شبانه روز بر اين امر دلالت دارد كه در اين 

توجّه داشت كه اين احكام الهي نيز بايد  نهميز خود است. درخاصّ  تاي وقچيزي دارجهان هر 
كه بايد آن را انجام دهند است  تر از زمانياحكام نيز داراي وقت هستند كه گاهي وقت آنها وسيع

 و گاهي مضيق.

 صلي االله نماز اولّين عبادتي است كه خداوند متعال در شب معراج بدون واسطه بر رسولش    
 الصَّلاةَ  أقَمِِ«از را بيان فرموده : ات قرآن كريم اوقات نمآير د واجب كرده است. سپس لهآ عليه و
يعني ) ٧٨/(اسراء »مَشْهُوداً كانَ الْفَجرِْ قُرآْنَ إنَِّ الْفَجرِْ قُرآْنَ وَ يْلِلَّال غَسقَِ إِلى الشَّمسِْ لدِلُُوكِ

قت نماز را و اًمدام دهند و اگر كسي عنجا وقات خاصدر اين امسلمانان ملزم هستند كه نماز را 
 عصيان كرده و مستحقّ عذاب است. نماز از عباداتي است كه توجهّ خاص به آن شده رعايت نكند

ن و ترك كردن زيرا در هيچ حالتي سفر، حضر، سلامتي، بيماري، خوف، امنيت و... اجازه رها شد
ذكر الهي را  وعوضم آن كريم بعد از آنكهقر يي است ولذكر اله آن داده نشده است. با اينكه نماز

جاَلٌ لَا رِ «كند: سازد و آن را جداگانه بيان ميكند، بلافاصله موضوع نماز را مطرح ميبيان مي
 )٢٤/(نور »بَيْعٌ عنَْ ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ تلُْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ ولََا

چون  ،ح استمطريه آابل بسيار زيبا در اين تق كي«يد: فرماطباطبايي ميمرحوم علامه     
تجارت يك حرفه و شغل مستمر و بيع يك حرفه و شغل موقت است، همچنين ياد خدا يك 

ت دائم و مستمر و نماز يك عبادت موقت است. بنابراين معناي آيه شريفه اين است كه عباد
خدا نه به طور ت از عباد نها رال مستمر و موقت آالهي كساني هستند كه حرفه و شغمردان 

 )١٨٠، ص١(طباطبايي، ج  »قت باز نمي دارد.ه به طور موو نمر تمس

فقهاي  بوده است وتلاف ميان فقهاي اماميه و اهل سنّت مسأله اوقات نماز از ديرباز مورد اخ    
 ابدر اين زمينه كت اند و برخي به صورت مستقلپرداخته مسأله اين بزرگي، در آثار خويش به

 اند.تهنوش

مـذاهب خمسـه در مسـأله مـذكور بـه وجـود فـاتي كـه بـين ختلاو ا به دليل اهمّيت بحـث    
ــيفي ــه روش توص ــر ب ــژوهش حاض ــده، پ ــهتح -آم ــابع كتابخان ــتفاده از من ــي و اس ــا ليل      اي و ب
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هدف تبيـين حقيقـت و دفـاع از مـذهب حقّـه شـيعه نگاشـته اسـت. بـه همـين منظـور، بعـد از 
پس در شـده اسـت. سـ عنـاش مهمفـاهيم اصـلي پـژو وّل، در فصـل دوّمفصـل ا ركلّيات د بيان

اســت و در فصــل خمســه توضــيح داده شــده  مــذاهب در يوميــه نمازهــاي فصــل ســوّم، اوقــات
 .عشاء) بررسي شده است و مغرب يا و عصر و (ظهر نماز بين جمع حكمچهارم، 

 وقت معناي لغوي

 ، جي(فراهيد .شوديباشد موقت خوانده م ايت زمانيغكه داراي مقداري از زمان و هر چيزي     
هاي ديگر بيانگر محدوديت يك چيز و كامل بودن آن در يك زمان و مكانمبدأي كه  )١٩٩ ،٥

 )١٣١ ،٦(ابن فارس، ج  است. الوقت: زمان معلوم و موقوت: چيز محدود.

 وقت معناي اصطلاحي 

شـود نجـام شـود موقـوت خوانـده مـيه در آن اكـقـرار داده شـده كاري كه براي آن زماني     
لاةَ كانـَتْ عَلـَى المْـُؤمِْنِينَ كتِابـاً مَوقْوُتـاً« يمن كـرقرآ و در ) يعنـي داراي ١٠٣/نسـاء(ال» إِنَّ الصَّـ

مـا يقـدر ظرفـا لحـدوث «) ٣٨٤ ،ابوجيـببيفتـد. (وقت مشخصي اسـت كـه نبايـد از آن تـاخير 
 )٢٩٨ ،٢، ج ى(المرتض »متدادهاحادث أو حوادث ممتد با

 نواع وقتا

 وقت اجزاء 

و طرف وقت است، مگر وقت خاصّ يكى از دو نماز. پس وقت اِجزاء، اعم از ين دچه بآن مطلقِ    
 )٣٢٢ ،١ج  السلام، عليهم بيت اهل فقه (فرهنگ قت فضيلت و خارج از وقت فضيلت است.و

 وقت اختياري و اضطراري

ر توانـد فعـل را دلّـف بـدون عـذر ميي اسـت كـه مكناختياري، فاصـله زمـامقصود از وقت     
 رد. در مقابـل، وقـت اضـطراري، آن گـاه اسـت كـه تنهـا بـراي معـذوران وآو ه جازء آن بر جه

تيــاري بــراي غيــر معــذوران افــراد دچــار اضــطرار روا باشــد. از ايــن رو، تــأخير فعــل از وقــتِ اخ
 )٧٢ ،١طوسي، ج ( رود.جايز نيست و گناه به شمار مي
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 مختصترك و مش توق

آن وقت مخصوص، عمداً  ر دره اگست كاز اص به همان نمقسمتي از وقت نماز است كه مخت    
ج  السلام، عليهم بيت اهل فقه (فرهنگ انده شود، نماز باطل است.نماز واجبِ ترتيبي ديگري خو

٣٣٢ ،١( 

 وقت فضيلت و عادي

هـا برتـري يگـر بخشفعل در آن، بر د انجاموقت فضيلت، بخشي از وقت اختياري است كه      
هـا برتـري آن، بـر ديگـر بخشنجام فعل در ت كه اي استياربخشي از وقت اخدارد. وقت عادي، 

 (همان) ندارد.

 صلاة

 اسـت.گرفته شده و به معنـاي دعـا و اسـتغفار » صلو«در لغت از ريشه  صلاة :معناي لغوي     
(فراهيدي،  .است» ةصلا«جمع » اتصلو«ه كلم و )٤٦٤، ١٤ج  ابن منظور، ؛١٥٣، ٧ج ، فراهيدي(

 سـلاماي دعايي و درود خـاص بـر پيـامبر اصلوات، جمله) ١٨٤، ٨ د، جصاحب بن عبا؛ ١٥٣، ٧ج 
 ،هاي مختلـفصـورتحضـرت بهباشد كه مسلمانان هنگام آوردن نـام آنيم صلي االله عليه و آله

 صلي االله عليه و آلهدا بر پيامبر وات خلكنند. صذكر مي» اللهم صلّ علي محمد و آل محمد«مانند 
ذِينَ آمَنـُ ايوَ مَلائكَِتَهُ يُصلَُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ  هَاللّنَّ إِ«به معناي رحمت است:  لُّوا علََيْـهِ وَ أيَُّهَـا الَّـ وا صَـ

، ج ر(ابن منظـو باشد.ميو صلوات از سوي فرشتگان، دعا و استغفار  ) ٥٦ /(احزاب »سلَِّمُوا تسَلِْيماً
 .گفتـه شـده اسـت »صـلاة«آن به  لذا ،تغفار هستنماز دعا و اس كه دره به اينبا توجّ  )٤٦٥، ١٤

 (همان)

 كـار يكي از عبادات، به و »نماز«در مفهوم » ةصلا«آيات قرآن كريم در : معناي اصطلاحي    
نمـاز  در تحقيقـ انـد. دردانسـته جزء به كل نامگذاري باب از را آن تسميه وجه بعضي. است رفته

بنـده و نمـاز در واقـع يـادآوري بـه دا خـخدا است، همان طـور كـه از جّه و انعطافي از بنده به تو
كيفيتـي كـه شـرع بيـان داشـته و فريضـه نمـاز ردن به سوي اوست بـا مخصوص خدا و روي ك

، دجا آوردن آن مطابق دستورات خداون زيرا نمازگزار با اعمال خود و به ،ناميده شده است» ةصلا«
 )٢٤٨، ١ ج ري،(طب .كندلهي را طلب ميا ذيرش خواسته خود و بهرمندي از ثوابپ
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 جر ف

د شكاف به همراه آشـكار شـدن چيـزي از ميـان آن اي ايجابه معن در لغت فجر: معناي لغوي    
شـدن نـور از ميـان آنهـا و يـا  شـدن تـاريكي و آشـكاره شيء است كه از مصـاديق آن، شـكافت

 )٣٠ ،٩ج  (مصطفوي، .ج شدن آب از ميان آن استخار وشدن كوه شكافته

به اين دليل كـه انگـار  ،شودگفته مييي قبل از طلوع آفتاب، فجر ناوشر به: معناي اصطلاحي    
) فجر در اصـطلاح بـه معنـاي نـور ٣٠، ٩(مصطفوي، ج  شكافد.اين روشنايي، تاريكي شب را مي

نوع فجر است: يكي مسـتطيل و كـاذب  دو نصبح و آن سرخي خورشيد در سياهي شب است و آ
فـق صـادق اسـت و در اكـه ديگري پراكنده است  ) وباهوست كه بنام ذنب الصرحان است (دم را

 كند و صبح همان فجر صادق اسـت.و روزه دار را از خوردن غذا و نوشيدن منع ميگسترش يافته 
 )٤٥، ٥(ابن منظور، ج 

 زوال 

، ٧؛ فراهيدي، ج ٣١٣ ،١١(ابن منظور، ج  دادن، نيست شدن.كل شرفتن، تغيير : معناي لغوي    
٣٨٤( 

مغرب است و  وسط آسمان به سمتشيد، حركت آن از مراد از زوال خور: حيمعناي اصطلا    
نشانه اين حركت، آن است كه سايه اشياء پس از كوتاه شدن در وسط روز، شروع به بلند شدن 

ئره المعارف ه دامؤسس( .ن به سمت مغرباب از وسط آسماتمتمايل شدن آف) ١٦١جيب، (ابو. كند
 )٣٠٧، ٤ جفقه اسلامي، 

 لوك  د 

گرفته شده است كه به معناي سائيده شدن و » دلك«از ريشه » دلوك«واژه : معناي لغوي    
 )٢٣٣ ،٣ مصطفوي، ج( .به يكديگر است زكشيده شدن دو چي

كه در  ين خط زمين استآخر ن ازدلوك خورشيد يا به معناي مرور آ: عناي اصطلاحيم 
و يا به معناي مرور آن بر ) ٢٣٣ ،٣ مصطفوي، ج( .شاره به وقت غروب داردن صورت ااي

 )٢٦٦ ،٥ ج ،حييطر( .(هنگام ظهر) است كه به معناي وقت زوال خورشيداوج آسمان دارد 
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 غسق 

شب)  نيمهكى (كى شب، آغاز تاريكى، شب، هنگام زوال شفق و شدّت تاريريتا: لغويمعناي     
 )٦٠٦؛ اصفهاني، ٣٧٧، ١٣؛ واسطي، ج٢٨٨، ١٠(ابن منظور، ج

 )٣٨٣، ٢١(فخررازي، ج  هنگامي كه تاريكي جمع شده و شدت گرفته است.: معناي اصطلاحي 

 شفق 

) بقيـه نـور خورشـيد و ٤٤، ٥دي، ج (فراهيـ .عشاء آخـرين خورشيد تا زمان بقرمزي از غرو    
) ١٧٩، ١٠(ابـن منظـور، ج  شـود.مـينماز عشاء ديـده تا  مغربقرمزي آن در ابتداي شب كه در 

شود و از غروب آفتاب تـا تقريبـا قبـل از شـام قرمزي كه هنگام غروب خورشيد در افق ظاهر مي
(ابوجيـب،  شـود.يعشاء داخل مخارج و وقت شدن آن وقت مغرب يب اغ ادامه دارد. سفيدي كه با

١٩٩( 

 سهاوقات نمازهاي يوميه در مذاهب خم

 نمازهاي يوميه  هميّت اوقات نماز درا

تر و جوييم، عبادتى مهمدر ميان عباداتى كه به وسيله آنها به خداوند سبحان، تقرّب مى    
تلف شب و در اوقات مخر مستمرّ و است كه ما به طو دتىاعبنيست. نماز تنها » نماز«ارجمندتر از 

سيار دشوار وقعيّتهاى بى حتّى در مرايطيچ شآوريم و در هروز و در هر موقعيّتى، آن را بجا مى
 .شود و در هر حال واجب استحالت غرق شدن يا در هنگام جنگ، ترك نمى مانند

 شود.ذكر شده بيان مي مازنت در اينجا برخي از آيات و رواياتي كه در آن اهمي

 ت نماز در آيات قرآنيت وقاهمّ 

) ٢٣٨ /بقره( »وَقُوموُا للَّهِ قَانتِِينَ الْوسُْطَى لاَةِوَالصَّاتِ لوََحافِظُوا عَلَى الصَّ«فرمايد: قرآن كريم مي    
اعت، طامواظب نمازها مخصوصاً نماز وسطى باشيد (در انجام آنها كوشا باشيد) و از روى خضوع و 

 .بپاخيزيدبراى خدا 



 

 

٤٩ 

ت
وقا

ي ا
بيق

تط
و 

ي 
قه

ي ف
رس

بر
 

ما
ن

سه
خم

ب 
ذاه

ر م
ز د

 /
ي

مد
اح

 

ا بخشد كه مقيدّ بودن به اوقات نماز، ضرورى است زيرا آگاهى مىفوق به م آيه كريمه    
باشد. از بارزترين د و احكام آن مىظبت بر نماز به معناى اهتمام به نماز و به حدومواو  افظتمح

السلام در  امام صادق عليهى از شاحكام نماز، مقيّد بودن به وقت نماز است و لذا در تفسير عيّا
ت وق بر اظبتو مونظور از محافظت بر نماز، اقبال و روآوردن به نماز م«ه بالا آمده است: معناى آي

، ١ج  (عياشي، .و چيز ديگرى او را به خود مشغول نگرداندآن است تا انسان از آن غافل نشود 
١٢٧( 

هنگـام پروردگار ما نمـاز راحتـى در د زيرا كنت مىلسياق آيه بالا نيز بر اهمّيت وقت نماز دلا    
ر، اننـد: اسـتقراماز ط نمـحالـت، بسـيارى از شـراي اينكه معمولًا در ايـن جنگ واجب كرده است با

اگـر موضـوع وقـت، اهمّيـت زيـادى  و پـذير نيسـتمراعات قبله، ركوع و سـجود امكان آرامش،
موعـه نيز فراهم آيند. فقهـا از مجايط آن ساير شر شد تاداشت، اداى نماز به تأخير انداخته مىنمى

ز در هـيچ حـالتى انمـ ترك اند كهكه بر وقت تأكيد دارند، استنباط كرده نصوص (آيات و رواياتى)
 .تر از ساير شرايط استت، مهمجايز نيست و مسأله وق

نَّ فَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ إِ مْ فإَِذَا اطمَْأْننَتمُْنوُبكُِجُ علََى وَ قعُُوداً قَضيَْتمُُ الصَّلَاةَ فَاذكُْروُا اللَّهَ قيَِاماً وَ افإَذَِ«    
كه نماز را به پايان رسانديد، خدا را  هنگامي) ١٠٣/(نساء »اً موَقُْوتاًتاَبكِ الصَّلَاةَ كَانتَْ علََى الْمُؤْمنِِينَ

حالت ترس (و  آرامش يافتيد ايد و هرگاهياد كنيد، ايستاده و نشسته و در حاليكه به پهلو خوابيده
 .و با وقت معيّنى براى مؤمنان است جام دهيد زيرا نماز وظيفه ثابتزايل گشت) نماز را ان

 ت:كه در آيه بالا آمده است، دو معنى ذكر شده اس» موقوت« هكلمبراى 

 )٦٧، ٥(طباطبايي، ج  .آمده است» ثابت«در روايات، موقوت به معناى  

 اند.نى كرده، مع»زى كه داراى وقت خاصى استچي« ر، موقوت را بهيدر برخى از تفاس    
ب، آيه دلالت روشنى بر ترتيدين بهر دو معنى در تفسير آيه قابل قبول است.  )٣١٣، ٣(طوسي، ج 
ت نماز دارد و اينكه وقت، نسبت به همه شرايط واجب در نماز، اولويّت و اهمّيت اهميّت اوقا

  .اى داردويژه
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 ياتوانماز در ر تاهميّت وق

: حضرت فرمود .اى از اصحابش حضور داشتندوارد مسجد شد و در آنجا عدهّ پيامبر خدا     
هذه الصلوات الخمس  إنّ ربكّم يقول: إنّ «رسوله أعلم. قال:  ؟ قالوا: اللَّه وربكّمقال  امون تدر«

له عندي عهد ادخله به الجنّة،  القيامة وني يوم يحافظ عليهنّ لق المفروضات من صلاّهنّ لوقتهن و
 »ت لهرت غفإن شئ لم يحافظ عليهنّ فذاك إليَّ إن شئت عذّبته، و لم يصلّهنّ لوقتهنّ و نم و

عرض كردند: خدا و پيامبرش بهتر  گويد؟دانيد پروردگار شما چه مىمى) «٢٠٨، ١(صدوق، ج 
 از واجب را در وقتش انجامين پنج نمكسى كه ا ايد:مفردانند. حضرت فرمود: پروردگار شما مىمى

 بره رد كى داكند در حاليكه نزد من عهددر روز قيامت مرا ملاقات مىدهد و مواظب آنها باشد، 
ا كسى كه اين نمازها را در وقتش ادا نكند و مواظب آنها گردانم، امّاساس آن، او را وارد بهشت مى
 .بخشمنم و اگر خواستم مىكذابش مىخواستم ع اگر ،نباشد، در اختيار من خواهد بود

، تنيمظلمة تقول: ضيعّداء ه سومن صلىّ الصلاة لغير وقتها رفُعت ل: «فرمود پيامبر اسلام     
أوّل ما يسُأل العبد إذا وقف بين يدي اللَّه تعالى عن الصلاة، فإن زكت  عك اللَّه كما ضيعّتني، وضيّ

 ».إن لم تزك صلاته لم يزك عمله ر عمله، وزكا سائ هصلات

 ه اورود و بى كه نماز را در غير وقت آن بخواند، نماز او سياه و تاريك به بالا مىسك«    
و اوّلين چيزى كه  ساختى اوند تو را تباه گرداند همانطور كه مرا تباهاه ساختى، خدگويد: مرا تبمى

پاك و از است. پس اگر نماز او، شود، نمىتد سؤال مايسداوند مىخاز بنده در هنگاميكه در محضر 
 داوند نباشد،يت خرضا اعمال او نيز مورد قبول خواهد بود، و اگر نمازش مورد شايسته باشد، بقيهّ

 )١١٠، ٤(حرعاملي، ج  »دخوشنودى خداوند نخواهد بو او نيز مورد رضايت وساير اعمال 

 بيان اوقات نمازهاي يوميه 

 نماز صبح 

 نماز صبحآغاز وقت 

اختلاف ندارند و همگي طلوع فجر ثاني را ت نماز صبح را با يكديگر مذاهب پنجگانه در آغاز وق
 )٢٦٧، ١(طوسي، ج  د.دانناوّل وقت صبح مي
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 إِنَّ  الْفَجرِْ قُرآْنَ وَ اللَّيْلِ غَسقَِ إِلى الشَّمسِْ لدُِلوُكِ الصَّلاةَ أقَِمِ«ماميه به استناد آيه شريفه ا    
) قائل است كه آغاز وقت نماز صبح  با همان تعبير قرآن ٧٨ /اسراء( »مَشْهُوداً كانَ الْفَجرِْ آنَقُرْ
 )٢٠٠ ،٣ج ويزي،سي الح(العرو .است شده بيان» القرآن الفجر«

 وقت فضيلت نماز صبح  

(قمي، ج  مشرق.در  ىسرخداند تا حادث شدن اماميه وقت فضيلت نماز صبح را از طلوع فجر مي
٣١٠، ١( 

 آخر وقت نماز صبح 

 داند: وقت نماز صبح را دو وقت مي يه آخرامام -

 است؛ ت مردم  صور اختنوقت انسان مختار كه تا روشن شدن هوا و شن -١

 )٢٦٧، ١(طوسي، ج  وقت انسان مضطر كه تا طلوع خورشيد ادامه دارد. -٢

 )٣٠٣، ١طيب الشربيني، ج لخا -٤٣، ٣ وي، جو(الن است.شافعيه نيز بر اين نظر  – 

(طوسي، ج  دانند بدون تفصيل دادن.حنابله آخر وقت نماز صبح را طلوع خورشيد مييه و حنف -
 )١٦٨، ١ي، ج ريلجز؛ ا١٤١، ١

 مالكيه براي صبح  دو وقت قائل است:  -

 است؛ وقت اختياري كه از طلوع فجر تا شناختن صورت مردم  -١

؛ الجزيري، ج ٨١(مغنيه،  شيد.ت تا طلوع خورشناختن صورت مردم اس ري كه ازاوقت اضطر -٢
١٦٩-١٦٨، ١( 
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 نماز ظهر  

 آغاز وقت نماز ظهر 

مشخص » دلوك شمس«سوره اسراء با بيان  ٧٨ آيه ر درز ظهنما مذاهب خمسه معتقدند وقت    
، ٧نجفي، جهري (جوا ت.سمعناي زوال خورشيد اشده، از نظر فقهاي اماميه و اهل سنّت دلوك به 

 )٩٠، ١؛ شافعي، ج ١، ٢؛ مالك، ج ٩٧

طلـوع  پـس از اسـت. بـا نصـب شـاخص زمـين بـر شـاخص نصب زوال از راههاى شناخت     
تر بـالاتر رود، سـايه شـاخص كوتـاه خورشيد خواهد بود. هر چه ربغم ته سمسايه آن ب خورشيد

د؛ رواز بين مى سايه كه عمودى بتابد،ورتى صآسمان، در  در وسط خورشيد گرفتنگردد. با قرار مى
مانـد. بـا بـاقى مى جنـوب شـمال يـا ناحيـه اى كوتـاه درمقـدارى متمايـل بتابـد، سـايهاماّ اگـر 

آيد و يا اگر چيزى پديد مى مشرق يافته شاخص در سمت زوال سايه ب،مغر به سمت آفتاب تمايل
رود، سـايه به سمت مغـرب مـى يدرشخو چهريابد و هدر سمت مشرق افزايش مىاز آن مانده بود، 

پس از كاهش و يا پيدايش سايه پـس از برطـرف  سايه شاخص هشود. اين افزايش دوباردتر مىبلن
 )٢٥١، ٢(طباطبايي يزدي، ج  .ستا ىعشر ظهر شناخت شدن، از راههاى

 وقت مختصّ نماز ظهر  

تا زماني كه فقط دانند يمل ااز ابتداي برگشت سايه زورا وقت مخصوص نماز ظهر  اماميه -
 )٣٢٤، ١؛ صدوق، ج ٢٥، ٢؛ طوسي، ج ١٢٥، ٤(حرعاملي، ج  .نمازخواند ر ركعتبتوان چها

تا اينكه سايه هر چيز دانند ميزوال آفتاب  لوا از ارنماز ظهر مختصّ مذاهب چهارگانه وقت  -
ته است ولي شافعي و گذش هرتر از اين مقدار شد وقت نماز ظاگر اضافهو به اندازه خودش بشود 

را تا بعد از اين مقدار ادامه اين حد مخصوص اختياري است اما مضطر وقت ظهر  ند كهئلقاي مالك
 )٢٠، ٢؛ العيني، ج ٧٧ ،١ ه، ج؛ ابن قدام٢٥٧، ١(طوسي، ج  دهد.مي

 وقت فضيلت نماز ظهر 

ظهر، شروع به  ه در اوّلكاى سايهاماميه: وقت فضيلت ظهر، از اولّ زوال آفتاب است تا اين كه 
 )١٦٧(اصفهاني،  ل شاخص شود.كند، به قدر مثرگشتن مىب
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 آخر وقت نماز ظهر 

قدر اداى عصر، روب آفتاب، به غبه كه  از نظر اماميه، وقت نماز ظهر، ممتد است تا اين -    
 )١٦٧(اصفهاني،  باقى بماند.

دش سايه هر چيز به اندازه خو كه تساي زمان وقت نماز ظهراز نظر مذاهب اربعه، آخر  -    
اند اين تر از اين مقدار شد وقت نماز ظهر گذشته است ولي شافعي و مالكي گفتهاگر اضافهو بشود 

و حنيفه،  دهد تا بعد از اين مقدارادامه مي را ضطر وقت ظهرا مام ،حد مخصوص اختياري است
از ظهر، ه و معتقد است: آخر وقت نمداختنه ابين آخر وقت نماز ظهر و اوّل وقت نماز عصر، فاصل

؛ ابن ٢٥٧، ١(طوسي، ج  ده و اولّ وقت نماز عصر همان دو برابري سايه شئ است.همانند سايه بو
 )٢٠، ٢ ج ي،ينلع؛ ا٧٧، ١قدامه، ج 

 نماز عصر 

 آغاز وقت نماز عصر 

شيد زوال خور ماز هنگا اولّ وقت نماز عصر را پس از گذشتن مقدار چهار ركعت نمازاماميه  -
 )١١٣بهايي، ( دانند.مي

شود از اندازه خود شروع مي سايه اضافه شدناز مذاهب اربعه قائلند كه ابتداي وقت نماز عصر  -
كند كه نماز عصر دو وقت ن مورد نيز قائل به تفصيل است و بيان مياير دكيه ، مالآفتابتا غروب 

 اختياري.  -٢ ضروري -١دارد: 

شود و تا زردي خورشيد استمرار دازه خودش شروع ميدن سايه از اناز اضافه ش ختياري آنوقت ا
؛ ١٦٧، ١ج  (الجزيري، شدن خورشيد تا غروب آفتاب است. زرد دارد و وقت ضروري نماز عصر از

 )٢٧٢، ١؛ ابن قدامه، ج ٧٩مغنيه، 

؛ ابن ٢٥٧، ١ (طوسي، ج ئ است.حنفيه معتقد است اول وقت نماز عصر همان دو برابر سايه ش -
 )٢٠، ٢؛ العيني، ج ٢٧٢، ١مه، ج قدا
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 وقت مختص نماز عصر 

ند خوا كه فقط بتوان چهار ركعت نماز اياندازهز آخر روز به ر را اوقت مخصوص عص اماميه -
 )١١٣ ؛ بهايي،٢٥ ،٢(طوسي، ج  .شود د تمام شدن نماز غروبمجرّدانند كه به مي

ر تا قبل غروب را از انتهاي وقت نماز ظه ماز عصرنحنفيه وقت مخصوص  اربعه جزمذاهب  -
 )٢٧٢ ،١؛ العيني، ج ٧٩ ؛ مغنيه،١٦٧ ،١(عبدالرحمان الجزيري، ج  دانند.خورشيد مي

(طوسي،  داند.برابري سايه شي تا غروب خورشيد مي را از دو عصرماز حنفيه وقت مخصوص ن -
 )٢٠ ،٢؛ العيني، ج ٢٧٢ ،١مه، ج ؛ ابن قدا٢٥٧ ،١ج 

 ضيلت نماز عصرت فقو 

اين كه دو برابر اماميه: وقت فضيلت عصر از برابري سايه به اندازه خود شاخص است تا  -
 )٣١٠ ،١(قمي، ج  شاخص شود.

 آخر وقت نماز عصر

از عصر، وقت دانند كه تا غروب آفتاب، به مقدار خواندن نمآخر وقت عصر را وقتي مي هاميام -
 )١١٣ (بهايي، باقي باشد.

غروب نكرده اند كه آخر وقت نماز عصر، تا زماني است كه خورشيد و حنفيه بر اين قول فعيهاش -
 )٢١ ،٢(العيني، ج است.

 -٢ضروري؛  -١ويد: نماز عصر دو وقت دارد: گو  است مالكي در اين مورد نيز قائل به تفصيل -
د و تا زردي خورشيد وشش شروع ميندازه خودن از اضافه شدن سايه از ااختياري. وقت اختياري آ

؛ ٨٠(مغنيه، ص د تا غروب آفتاب است.شدن خورشي زرد استمرار دارد و وقت ضروري نماز عصر از
 )٢٧٣، ص١ابن قدامه، ج 

د نماز خير اندازأماز عصر را تا سايه هر چيز از دو برابر آن تجاوز كند تنكه كسي  قائلندحنابله  -
اين وقت را تاخير اندازد گناه كرده است چون بر او كه  رينمازگزا باشد وليتا غروب ادا مي او

 )٨٠(مغنيه، ص .حنابله در اين قول از ساير مذاهب منفردندحرام بوده و 
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 وقت مشترك نماز ظهر و عصر 

دانند مي نماز ظهر و عصر را وقت مشترك اين دو نماز فاصله بين دو وقت مخصوص ميهاام    
؛ ٣٢٤ ،٢(عاملي، ج  .ظهر و عصر در وقت مشترك جايز است زابين نمد جمع انهبدين لحاظ گفت

 )٢٦٠ ،١طوسي، ج 

 نماز مغرب 

 آغاز وقت نماز مغرب  

از بين رفتن  داند. مطابق ديدگاه اماميهيب ماماميه اول وقت نماز مغرب را هنگام غروب آفتا -
(بهايي،  .دباش يباقيه غرب در ناح اين سرخي چه اگر ت غروب استاز سراسر مشرق علامسرخي 

 )٧٠، ١؛ شيخ انصاري، ج ٧٤ ،١؛ طوسي، ج ١٧٣، ٤؛ حرعاملي، ج ٢٦١، ١؛ طوسي، ج٣٨

اتّفاق آرا، آغاز وقت مغرب  و به رندمذاهب اربعه در آغاز وقت نماز مغرب با يكديگر اختلافي ندا -
يده نشود و داى كه با چشم نهبا ناپديد شدن قرص خورشيد، به گوه دانند كرا غروب خورشيد مي

ها جمع شود، غروب تحقق ها و منارهها و بالاى برجه كوههاى بلند، همچون قلآن نيز از مكان نور
ا نور آن ر قرص خورشيد ناپديد گردد، امّ، اگنراييابد؛ هرچند سرخى افق مشرق باقى باشد. بنابمى

قرص با ناپديد شدن  هافته است؛ چنان كهاى بلند باقى باشد، غروب تحقق نيهمچنان بر مكان
، ١(الجزيري، ج  .شودگى تاريكى و مانند آن نيز غروب محقق نمىخورشيد بر اثر وجود ابر يا چير

 )٢٧٦ ،١؛ ابن قدامه، ج ٢٦١ ،١؛ طوسي، ج ١٦٨

پنهان شدن قرص خورشيد از افق  بته بنابر هر دو ديدگاه، غروب عبارت است از ناپديد ولا    
يا سقوط قرص از افق با صرف ديده نشدن قرص آفتاب و نور ين است كه آااختلاف در اماّ ؛ غربى

 .يابد و يا با از بين رفتن سرخى افق شرقىآن در جاهاى بلند تحقق مى

 وقت فضيلت نماز مغرب 

شفق مغربى و آن  برطرف شدندانند تا قت فضيلت نماز مغرب را از غروب آفتاب ميه واميما    
 )١٦٧ ؛ نجفي،٣١٠ ،١(قمي، ج  سمت مغرب به هم رسد. ب آفتاب دروكه بعد از غر سرخى است
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 وقت مختص نماز مغرب    

 عتكسه ريعني  از اول مغرب به مقدار انجام دادن آن را اماميه وقت مخصوص نماز مغرب -
 )٢٨ ،٢؛ طوسي، ج ١٨٤ ،٤دانند. (حرعاملي، ج مي

شدن شفق قرمز ورشيد شروع و با پنهان خمغرب از غايب شدن قرص  اندشافعيه و حنابله گفته -
 )٨٠ (مغنيه، .از طرف مغرب ختم مي شود

دي) (سفي شفقكه تا پنهان شدن  داندحنفيه وقت مخصوص نماز مغرب را از ابتداي غروب مي -
 )٢٦ ،٢(العيني، ج  .دب ادامه داررف مغز طرا

د است كه وقت اختياري قتي و اضطراري قائل است و معدر اينجا نيز به وقت اختيار مالكيه -
ل غروب به وقت مغرب كم و مخصوص است و آن از اوّبلكه  ،براي شخص مختار امتداد ندارد

و  از جمله طهارت و ستر عورتآن  رايطبا ش بتوان نماز مغرب را انجام داد همراهمقداري است كه 
براي شخص مضطر  مغرب تا وقاختيار جايز نيست امّ تأخير آن از اين وقت در حال و قامهو ا اذان

عدم جواز تاخير مغرب از اول وقت چيزي است كه . تا طلوع فجر ادامه دارد ضروريدر حال 
 )١٦٨ ،١(الجزيري، ج  .منفرد استآن  درمالكيه 

 ربز مغنما ي وقتانتها

ه اين وقت براي د كدانركعت به نصف شب مانده مي ٤ر دامقاماميه پايان نماز مغرب را  -
؛ طوسي، ١٨٤ ،٤(حرعاملي، ج  چهار ركعت مانده به طلوع فجر ادامه دارد. ةه اندازبشخص مضطر 

 )٧٥ ،١؛ طوسي، ج ٢٨ ،٢ج 

 دانند.ميمغرب طرف  ز ازقرم ن شفقپنهان شدرا مغرب  انتهاي وقت نمازشافعيه و حنابله  -
 )٨٠؛ مغنيه، ٢٧٦ ،١؛ ابن قدامه، ج ٢٠، ٣ج ، وي(النو

(العيني،  .دانندسفيدي) از طرف مغرب ميرا هنگام پنهان شدن شفق ( ابوحنيفه آخر وقت مغرب -
 )٢٦، ص٢ج 

ر تا مالكيه چنان كه گفته شد در انتهاي وقت نماز مغرب به وقت اختياري براي شخص مختا -
 ،١(الجزيري، ج  است. ي براي مضطر تا طلوع فجر قائلضطراروقت ااز با مقدمات آن و م نمانجا
 )٨٠ ؛ مغنيه،١٦٨
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 نماز عشاء 

ذكر » غسق الليل«شود و پايان وقت آن در قرآن با تعبير نمازي كه به آن پرداخته مي آخرين
بين مذاهب د اختلاف مور نيز قت آنشده نماز عشاء است كه بنابر تفاسير مختلفي كه از آن شده و

 شود.مي

 آغاز وقت نماز عشاء  

؛ ١٣٨ ،١(خميني، ج ذشته، مي داند.مغرب گ زركعت ا ٣ ، آغاز وقت نماز عشا را مقداراميهام -
 )١١٤ بهايي،

 مذاهب اربعه در آغاز وقت عشاء با يكديگر متفق القول هستند و آغاز وقت نماز عشا را پنهان
 )٣٩٢ ،١قدامه، ج  ؛ ابن٢٦٢ ،١ج  سي،(طو نند.ادشدن شفق مي

مغرب قرمز از طرف  قپنهان شدن شفو مالكيه ابتداي وقت نماز عشاء را  بلهحنا، شافعيه -
 )١٦٨ ،١؛ الجزيري، ج ٨٠؛ مغنيه، ٢٧٦، ١؛ ابن قدامه، ج ٢٠ ،٣(النووي، ج  دانند.مي

 .دانندب ميطرف مغر زي) ا(سفيدحنيفه ابتداي وقت نماز عشاء را هنگام پنهان شدن شفق  -
 )٢٦، ص٢(العيني، ج 

 فضيلت نماز عشاء قتو 

(قمي، ج  بعد از برطرف شدن شفق است تا ثلث شب. ءاماميه معتقد است وقت فضيلت نماز عشا 
٣١٠ ،١( 

 وقت مختص نماز عشاء 

 .دانديعني نيمه شب مي از آخر وقت اداى نماز عشا مقدار بهرا  وقت اختصاصى عشاماميه ا
 )٨١ يه،غن(م

 دانند تا ثلث اول شب.شاء را از پنهان شدن شفق ميمذاهب اربعه وقت مخصوص نماز ع
 )٣٠ ،٢؛ العيني، ج ٢٧٨ ،١؛ ابن القدامه، ج ١٦٨ ،١ (الجزيري، ج
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 وقت مشترك نماز مغرب و عشاء

د ندانميوقت مشترك مغرب و عشا را  وقت مخصوص مغرب و عشاء دواماميه فاصله بين      
 )٢٦٣ ،١؛ طوسي، ج ٢٨ (طوسي، ج ،. جايز است از مغرب و عشا در اين وقت مشتركنم جمعكه 

 انتهاي وقت عشاء 

ميان مغرب تا اذان صبح)  ة(فاصل شب شرعي ةيه پايان وقت نماز عشاء را هنگام نيمماما -
 ،يه؛ مغن٢٦٥، ١(طوسي، ج  طلوع فجر ادامه دارد.داند، كه اين وقت براي شخص مضطر تا مي
٨١( 

ا براي انسان مختار، ثلث اول شب و براي مضطر، طلوع فجر شاء روقت ع مذاهب اربعه آخر -
 )٣٠ ،٢؛ العيني، ج ٢٧٨ ،١؛ ابن القدامه، ج ١٦٨ ،١زيري، ج لجا( داند.مي

 حكم جمع بين نماز ظهر و عصر و يا مغرب و عشاء

 مسهنماز در مذاهب خ ديدگاه فقهاء در جمع بين دو 

اماميه و  نزد همه فقهاى مغرب و عشا در مزدلفه و عرفاتهر و عصر و ظماز دو نجمع ميان     
 .اختلاف نظر وجود داردغير اين دو مورد در  اجايز است؛ امّاهل سنت 

عصر، مغرب و عشاء) مطلقا در هر شرايطي (در  جمع بين نمازهاي (ظهر ونظر اماميه طبق  -
ط باراني و غير باراني) جايز ر، شرايون عذو بدعذر و سلامتي، با وطن و يا در مسافرت، مريضي 

 )٣٣٢ ،٢ج  ،لعاملي الجزيني، شهيد اول(ا .است

اشند نه در سفر و نه در حضر به هر عذرى ي بحنفيه كه قائل به عدم جواز بين صلاتين م -  
 ،١ج  حمن الجزيري،ردال؛ عب٢١٧، ٤(العيني، ج  .مگر در دو مورد يكى در عرفه و ديگر در مزدلفه

٤٤١( 

ائطى ربا ش باشند براى مسافر و در باران و برف آن همير شافعيه كه قائل به جواز جمع مهومش -
؛ ٩٥ ،١(الشافعي، ج  ت.به نظر آنان به خاطر تاريكى شديد و باد و ترس و مرض جمع جايز نيس و

  )٤٤٠ ،١؛ الجزيري، ج ٣٧٨ ،٤النووي، ج 
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: سفر، بيمارى، باران، گل آلود بودن با تاريكى دانندميار ن قررا از اي جمع سبابالكيه امشهور م -
 )٤٣٨ ،١(الجزيري، ج . رايطىاى حجاج با شرو مزدلفة ب آخر ماه و بودن در عرفة

دانند در عرفة و مزدلفة و براى مسافر، بيمار، زن شيرده، زن مستحاضة، يحنابله جمع را جايز م -
برو، ال يا آجز از شناخت وقت، خائف بر نفس يا معا يمم،هارت آبى يا تول، عاجز از طسلس الب

بودن كه البته شرائطى را نيز ذكر ، باد و گل آلود ابرف، باران، سرمخائف از ضرر در زندگى و در 
 )٤٤٢-٤٤١ ،١؛ الجزيري، ج ٢٠٥ ،٢(ابن القدامه، ج  .كننديم

اند جمع در حضر هدشئل كه قاو غيره  خى از اصحاب شافعىجماعتى از اصحاب حديث و بر - 
 ن)ا(هم .خاذ نشودعنوان عادت اتّبراى انجام حاجتى مطلقا جايز است مادام كه به 

 نماز دو بين جمع جواز 

 قرآن 

 الْفَجرِْ نَقُرْآ وَ اللَّيْلِ غَسقَِ إِلى الشَّمسِْ لدُِلوُكِ الصَّلاةَ أقَمِِ« :فرموده است قرآن كريم در خداوند
دار  نهايت تاريكى شب برپانماز را از زوال خورشيد تا « )٧٨ /(اسراء». مَشْهُوداً كانَ  رِفجَْالْ قُرآْنَ إنَِّ

 .»صبح را؛ زيرا نماز صبح، مشهود (فرشتگان شب و روز) استنين نماز چو هم

 را به» الليل غسق«در اين آيه، اوقات دو نمازى پنج گانه بيان شده است؛ زيرا اگر عبارت     
 ، يعنى»غسق الليل«ورشيد و ل خ؛ يعنى زوا»دلوك«فاصله زمانى بين  يم،ر كننيمه شب تفسي

دهد با غروب خورشيد، ا دليلى داريم كه نشان مىرگانه است. امّانيمه شب، زمان نمازهاى چه
رشيد و غروب رسد، بنابراين فاصله زمانى بين زوال خوزمان خواندن نماز ظهر و عصر، به پايان مى

زمانى ميان غروب خورشيد تا ظهر و عصر است، همچنان كه فاصله  زنماترك ورشيد، وقت مشخ
به غروب خورشيد » غسق«ممكن است واژه  و عشا است. بمه شب، وقت مشترك نماز مغرني

تفسير شود. در اين صورت آيه فوق درصدد بيان وقت نماز ظهر و عصر و نماز صبح است، نه نماز 
اين آيه نشان « :طبرسى(ره) گفته است .اولّ است رفسيان تفسير معروف همو عشا. اما ت مغرب

يعنى  ،»دلوك الشمس«ه، ارد؛ زيرا خداوند در اين آيدماز ظهر تا آخر روز توسعه دهد كه وقت نمى
؛ يعنى نيمه شب، وقت نمازهاى چهارگانه قرار داده است. اما از »غسق الليل«زوال خورشيد را تا 
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نيمه شب وقت ظهر و عصر و از غروب خورشيد تا  زانم شتركا غروب، وقت مزوال خورشيد ت
بيان كرده » الفجر قرآن«ا جداگانه و با عبارت رو عشا است و وقت نماز صبح مشترك نماز مغرب 

 ،٣ طبرسي، ج( ».است. بنابراين در اين آيه وجوب نمازهاى پنج گانه و اوقات آنها بيان شده است
٤٣٤( 

را به پيدايش اولّين تاريكى تفسير » غسق«اگر « :است تهفگدر تفسيرالكبير خود  فخر رازى    
يه مزبور ذكر سه وقت به از اولّ مغرب. بنابراين در آ ت، عبارت اس»غسق«در اين صورت كنيم 

كند كه زوال، وقت نماز ظهر وقت زوال، وقت اولّ مغرب و وقت صبح و اين اقتضا مى ميان آمده:
و اوّل مغرب، وقت نماز مغرب و عشا و در  اشدز بنما ترك اين دوتيجه وقت مشعصر و در ن و

ناى اين سخن، اين است كه در هر حالتى بتوانيم عنتيجه وقت مشترك اين دو نماز باشد و م
 )٢٧ ،٢١ ج (فخر رازي، »و عشا را با هم بخوانيم.نمازهاى ظهر و عصر و همچنين مغرب 

 روايات 

سپس  ،كنيممياند، ذكر ماز تصريح كردهبين دو ن جمعاز وجرواياتى را كه به يه بع اماماز مناابتدا 
 از منابع اهل سنت.

 الْعصَْرِ  وَ الظُّهرِْ بَينَْ جَمعََ صلي االله عليه و آله اللَّهِ رَسوُلَ أنََّ« فرمودند: يه السلاملعامام صادق     
 »إقَِامتََينِْ وَ واَحدٍِ بِأذَاَنٍ  عِلَّةٍ  غَيرِْ  منِْ  ضرَِالحَْ فِي العْشِاَءِ وَ غْرِبِالمَْ نَبيَْ جَمعََ وَ  إقَِامتََينِْ وَ  بِأَذاَنٍ

 )١٨٦ ،١ ج(صدوق، 

نماز ظهر و عصر را با اذان و دو اقامه و همچنين مغرب و عشا را در غير سفر و   رسول خدا
 .هم خواند ، بابدون هيچ عذرى با يك اذان و دو اقامه

 فِي العَْصْرَ وَ الظُّهرَْ صَلَّى صلي االله عليه و آله اللَّهِ رَسوُلَ إنَِّ« دند:ومفر لامالس عليهامام صادق 
 قَالَ  ءٌيْشَ الصَّلاَةِ فِي أَحدََثَ علََيهِْ القَْوْمِ أَجْرأََ كاَنَ وَ عُمرَُ لهَُ فَقاَلَ سبََبٍ  لَا وَ عِلَّةٍ غَيرِْ منِْ وَاحدٍِ مكََانٍ

 )٣٢١(صدوق،  »أمَُّتِي. عَلَى أُوسَِّعَ نْأَ تُدْأرََ لكَنِْ وَ لَا
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ر را بدون هيچ دليلى در يك مكان به جا آورد. عمر (كه بى هر و عصظنماز   رسول خدا    
داده است؟  بود) گفت: آيا در نماز چيزى روى صلي االله عليه و آله پرواترين افراد نسبت به پيامبر

 .را در اين زمينه باز گذارم تما ستد تماسخوحضرت فرمود: نه، ولى 

غير  بر جواز با هم خواندن دو نماز در يه و آلهالله علاصلي  رروايات بسيارى از پيامباز اهل سنّت  
ما در  .اندسفر و از روى اختيار، وجود دارد كه صاحبان صحاح، سنن و مسانيد آنها را نقل كرده

 م.كنيه ميتصر به برخي از آنان اشارنجا به مخاي

در  ليه و آلهعصلي االله  از ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدامسلم در صحيح خود      
مدينه، نماز ظهر و عصر را بدون اين كه ترسى وجود داشته باشد و يا در سفر باشد، به صورت 

 .جمع خواند

را من هم از  لسؤامين چرا پيامبر چنين كرد؟ سعيد گفت: ه گويد: از سعيد پرسيدم:ابو زبير مى    
خواست هيچ كس از امتش به  آله صلي االله عليه و ابن عباس پرسيدم و او در پاسخ گفت: پيامبر

 )٢١٣ ،٥ ج(مسلم،  .مشقت نيفتد

هم و هشت  هفت ركعت با  پيامبر« :بن زيد از ابن عباس نقل كرده است بخارى از جابر    
 )١١٣، ص١ ج رى،بخا( »آوردكعت نماز با هم به جاى ر

در روزى كه نه ترسى وجود   براميپ« كند كه:ميترمذي در سنن خود از ابن عباس نقل     
داشت و نه باران، نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا را با هم خواند. فردى به ابن عباس گفت: 

ت اين بود كه امتش به زحم ودف افت: هين كار چه بود؟ ابن عباس در پاسخ گهدف پيامبر از ا
 )٣٥٤ ،١ ترمذى، ج(» .نديفتن

 از جابربن زيد از ابن عباس شنيدم كه پيامبر :بن حنبل از قتاده روايت كرده استاحمد  امام    
ن نماز ظهر و در مدينه و در حالى كه نه ترسى وجود داشت و نه باران، بي صلي االله عليه و آله

ود؟ او ن كار چه بف ايشان از ايس سؤال شد: هدابن عبااز رد. ا جمع كعصر و نماز مغرب و عش

 )٢٢٣ ،١ ، ج(ابن حنبل .با اين كار خواست كه امتش به زحمت نيفتند  پيامبر گفت:
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 صلي االله عليه و آله خدارسول  :بن عباس روايت كرده است مالك از سعيد بن جبير از عبداللّه    
نه ترسى  حالى بود كهن در از مغرب و عشا را با هم خواند و اين نممچنيو عصر و هنماز ظهر 

 )١٤٤، ص١ مالك، ج( .داشت و نه در سفر بود وجود

هنگامى كه نه   رسول خدا :بن عباس نقل كرده است سعيد بن جبير از عبداللهّ ابى داود از    
نين نماز مغرب و عشا را با هم چمو ه عصر ماز ظهر وسى هم وجود نداشت، نر سفر بود و ترد

 )٦، ص٢ ج، دوابى دا( .خواند

در مدينه هنگامى كه باران و   پيامبر :نسائى از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كرده كه     
شد  خواند. از ابن عباس سؤالبا هم مى ترسى وجود نداشت، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را

 .نيفتندين بود كه امتش به زحمت خ گفت: دليلش اسچه بود؟ در پا  يامبرپعمل اين دليل 
 )٢٩٠ ،١ نسايى، ج(

بدون اين كه ترس، باران و يا دليل ديگرى وجود ،  اين روايات صراحت دارند كه رسول خدا   
 عكند با هم خواندن دو نماز جايز و مشرو بيانتا  كرد،جمع مىداشته باشد، در مدينه بين دو نماز 

آن اقامه خود و وقت فضيلت  دو نماز را در وقتاست و كسى توهم نكند كه چون او همواره 

ت كرد كه هر عمل ثاببا اين   ابر اين رسول خداكند، واجب است جدا از هم اقامه شوند. بنمى
 .ستاما با هم خواندن آنها نيز جايز ست ار ابهت خود نماز در وقتچند خواندن دو 
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 كتابنامه

 قرآن كريم.* 

مى وابسته به جامعه ضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلاابن بابويه، محمد بن علي، من لا يح .١
 ق. ١٤١٣مدرسين حوزه علميه قم، دوم، 

 ، بي جا، في النجفها بعتطم حيدرية ومنشورات المكتبة ال ، علل الشرايع،____________ .٢

 ق. ١٤١٦ ،دار الحديث، مسند احمد، قاهره، د بن محمداالله أحم أبو عبدابن جنبل،  .٣

 ق. ١٤١٤اول،  ،عالم الكتاب، بيروت بيروت،المحيط في اللغة، ب، صاحابن عباد،  .٤

 اول،حوزه علميه قم،  ابن فارس، احمد، معجم مقائيس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى .٥
 ق. ١٤٠٤

نهيان للأعمال الخيرية  لامارات مؤسسة زايد بن سلطان آلاابن مالك، مالك بن أنس، موطأ،  .٦
 ق. ١٤٢٥والإنسانية، 

لفكر للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان، دار ا -ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت  .٧
 ق. ١٤١٤دار صادر، سوم، 

 ق. ١٤١٢، لاو، ات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم مفردغب، ن بن محمد رااصفهانى، حسي .٨

 ق. ١٤٢٥لقربى، اول، اصفهانى، محمدتقى رازى نجفى، رساله صلاتيه، قم، انتشارات ذوى ا .٩

 ، بي تا قم ،صلي االله عليه و آلهانتشارات الرسول المصطفى ة، ، مرتضي، كتاب الصلاأنصاري .١٠

 ق. ١٤٢٢دار طوق النجاة، ري، دمشق، اح بخ، صحيمد بن إسماعيل أبو عبدااللهحمبخاري،  .١١

امعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات ، جامع عباسي، جساوجي، نظام بن حسين، يئبها .١٢
 .ق ١٤٢٩، اسلامى
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مكتبة ومطبعة سنن ترمذي، مصر، بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، محمد بن عيسى ترمذي،  .١٣
 ق. ١٣٩٥، ابي الحلبيمصطفى الب

دار الكتب العلمية، ، بيروت، ربعةالفقه على المذاهب الأ ،من بن محمد عوضرحالد عبالجزيري،  .١٤
 ق. ١٤٢٤دوم، 

 ق. ١٤٠٩اول، حرعّاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام،  .١٥

 .م ٢٠٠٩المكتبة العصرية، وت، ، سنن ابي داوود، بيرأبو داود سليمان بن الأشعثسجستاني،  .١٦

 ق. ١٤٠٨مشق، دار الفكر، دوم، دوجيب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، اب، دىسع .١٧

 ق. ١٤١٠، بيروت – المعرفةالأم،  ،إدريس محمد بن بوعبدااللهأ، شافعي .١٨

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،دين، محمد بن أحمدشمس ال ،شربيني الشافعي .١٩
 ق. ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيتا

لمرتضى، دار القرآن الكريم، قم، اول، اضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف رتم يفشر .٢٠
 ق. ١٤٠٥

 طباطبايي، محمدحسين، تفسيرالميزان، منشورات اسماعيليان، بي تا. .٢١

 ق. ١٣٧٤، بي جا، جامع البيان في تفسيرالقرآن، قاهره ،عفرطبري، ابوج .٢٢

 ش.١٣٧٥وي، سوم، مرتضان، ، مجمع البحرين، تهرلدبن بن محمدطريحي، فخر ا .٢٣

 ، بي تا.احياء التراث العربيت، تفسيرالقرآن، بيرو بن حسن، التبيان في دطوسى، ابو جعفر محم .٢٤

  ١٣٩٠لأخبار، تهران، دار الكتب الإسلامية، اول، ، الاستبصار فيما اختلف من ا_________ .٢٥

ه علميه قم، حوز رسين، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مد_________ .٢٦
 ق. ١٤٠٧اول، 

تبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، المبسوط في فقه الإمامية، تهران، المك ،_________ .٢٧
 ق. ١٣٨٧سوم، 

 ق. ١٤٠٧مية، چهارم، ن، دار الكتب الإسلا، تهذيب الأحكام، تهرا  _______ .٢٨

مؤسسه آل البيت قم، عة، عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشري .٢٩
 ق. ١٤١٩عليهم السلام، اول، 

  ١٤١٥سماعيليان، چهارم، جلد، قم، ا٥، تفسير نور الثقلين، الحويزي،عبدعلي بن جمعهالعروسي .٣٠
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 ق. ١٣٨٠ول، المطبعه العلميه، اسير عياشي، تهران، عياشي، محمود بن عباس، تف .٣١

 ق. ١٤١٠، دوم فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم، نشر هجرت، .٣٢

 ق.١٤٢٣پيروزى، اول، رات صبح ترجمة العروة الوثقى، قم، منشو قمّى، عباس، الغاية القصوى في .٣٣

 ق. ١٤٠٦، إحياء التراث العربي ، موطأ، بيروت، دارسمالك بن أن .٣٤

  ١٣٦٠، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، كلمات القرآن الكريم يق فيالتحق صطفوي، حسن،م .٣٥

 علوم اسلامي، بي تا. ه علي المذاهب الخمسه، بيجا، انتشاراتفقال، مغنيه، محمدجواد .٣٦

عليه  مدرسه الامام على بن ابى طالبقم،  ،دائرة المعارف فقه مقارن، رناص، مكارم شيرازى .٣٧
 ق. ١٤٢٧ل، اوالسلام،  

السلاّم زير نظر سيد محمود  عليهم بيت اهل مذهب المعارف فقه اسلامي بردائره مؤسسه  .٣٨
 فارسي، بيجا، بيتا. فقه فرهنگ ي،ودهرشاهاشمي 

 ،سوم، يهكتابفروشي اسلامتهران،  سلام،جواهر الكلام في شرح شرايع الا مدحسن،حم نجفي، .٣٩
 .ش ١٣٧٢

، دار إحياء التراث العربيت، يرو، بجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ____________ .٤٠
 ش. ١٣٦٢، هفتم

 تا. ر، بي جا، بيلفكادار، جموع شرح المهذبلما ،فبن شرأبوزكريا محيي الدين يحيى نووي،  .٤١

، دار إحياء التراث العربي ، صحيح مسلم، بيروت،ن القشيريمسلم بن الحجاج أبو الحسنيشابوري،  .٤٢
 بيتا.

هر محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواواسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد  .٤٣
 ق. ١٤١٤، اول، وزيعالت القاموس، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و
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